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همچنان در آن زیست می‌کند اما آیا مفاهیم دیگری 
هم مد نظر بوده است؟

در ابتــدا به عنوان خالــق اثر و مولف مایلــم تأکید کنم 
که در یــک اثــر پســت‌مدرن هــر مخاطــب بر اســاس 
نگاه خود می‌تواند معنای خاصــی از اثر دریافت کند. 
بنابرایــن اگــر کســی بگویــد رنــگ طوســی فلزهــا نماد 
ســردی فضاســت، یا اینکــه اســتفاده‌‌ از تنهــا دو رنگ 
در لباس‌هــا یا پوشــیده شــدن چهــره تمــام کاراکتر‌ها 
به‌جز یک نفر با ماسک نشانه‌ی معنای خاصی است، 
همه‌ی این برداشــت‌ها می‌توانند درســت و همزمان 
نادرست باشند و ما اصلاً قصد ارائه‌ی رهیافتی قطعی 

به مخاطب نداریم.

روایــت غیــر خطــی اســت و دوگانــه‌ تشــخیص خواب 
یا بیــدار بــودن کاراکتــر در برخــی صحنه‌هــا پیچیدگی 
بیشتری دارد. آیا مخاطب کنشگر باید بخش‌های بهم 
یخته‌ای که به گونه‌ای جدید چیدمان را در جستجوی 

معنای کشف و کامل کند؟  
لازمانــی و لامکانــی یکی از مشــخصه‌های آثــار ابزورد 
اســت و ایــن بهــم ریختگــی زمــان کمــک می‌کنــد تــا  
مخاطب از یــک مخاطــب منفعل بــه مخاطبــی فعال 
تبدیــل شــود و جایــی از اجــرا را گم نکنــد. اینکــه اجرا 
حالتــی چیدمانی دارد، کاملاً درســت اســت. بــا توجه 
بــه جزئیــات اجــرا می‌بینید کــه من هیــچ لحظــه‌ای را 
از دســت نــداده‌ام و ســر ضــرب موســیقی و صداهــا، 
روشــن و خاموش شــدن ضبط، تغییــر لحظــه‌ای نور، 
همه و همه در قالب یک مکانیزم منظم و پشــت سر 
هم طراحی شــده‌اند. شــخصاً به کار بداهــه‌ اعتقادی 
نــدارم؛ هرچند جایــگاه و ارزش‌هــای خــود را دارد، اما 
سلیقه‌ی من نیست و ترجیح می‌دهم به تمام جزئیات 
توجه کنم. بــه باور من، همین توجه بــه جزئیات یکی 
از مهم‌تریــن نشــانه‌های احتــرام بــه تماشــاگر تئاتــر 
اســت. ما هیچ جزئــی را دم‌دســتی رهــا نکردیــم و در 
مورد تک‌تــک فرم‌هــا اندیشــیده‌ایم تا ایــن فرم‌ها در 
خدمــت دیالوگ‌هــا و دیالوگ‌هــا در خدمــت فرم‌هــا 
قرار گیرند. البته طبیعی اســت که این به‌هم‌ریختگی 
در نگاه نخســت، به‌ویژه بــرای مخاطــب غیرتئاتری، 
قدری آزاردهنده باشد، 
به‌خصوص در آغاز کار. 
اما اگر مخاطــب خود را 
بــه جریــان اثــر بســپارد 
و بــه جزئیــات توجــه 
برقــرار  ارتبــاط  کنــد، 
می‌کنــد. بــرای نمونــه، 
یکــی از موتیف‌هــای 
مــا  تکرارشــونده‌ی 
ایــن اســت: »وقتشــه 
کــه از خــواب بیــدار 
شــی.« امــا هیــچ‌گاه 
نمی‌شــود  مشــخص 
بخــش  کــدام  کــه 
روایــت در بیــداری و 
کدام بخش در خواب 
می‌گــذرد. همچنیــن 
یکــی از دیالوگ‌ها به 
نظریه‌ی فروید اشاره 
دارد کــه می‌گویــد: 
»خــواب دیــدن یکی 
از روش‌هــای مغــز 
بــرای بیــرون ریختن 
ذهــن  زباله‌هــای 
اســت«، می‌دانــم 
که ممکن اســت در 
لحظاتــی مخاطــب 

گفت‌وگوی 4
صبا با عوامل 

نمایش 
»وودوو«

در ذهن من تئاتر مجموعه‌ای از 
قاب‌های زیباست

میثم مظفری
کارگردان:

اجازه دهید از نــام اثر آغاز کنیم کــه در همان مواجهه 
ابتدایی پرسش‌برانگیز است.

 شــاید نســل‌های گذشــته بهتر »وودوو« را بشناسند. 
وودو عروســکی اســت کــه در آیین‌هــای جادویــی و 
بــرای مقاصــد طلســم و تســخیر بــه کار می‌رفتــه و بــه 
شــیوه‌های گوناگون، مثــل فرو کــردن ســوزن، میخ یا 
ســنجاق در بــدن ایــن عروســک و همــراه بــا خوانــدن 
اوراد ویــژه ایــن مراســم برگــزار می‌شــده و مقصــد و 
همه این‌ها پیــرو منظور و مقصد خاصی بوده اســت. 
این آیین نخســتین‌بار در قبیله‌ای در جاماییکا شــکل 
گرفت، اما بعدهــا در آیین‌ها و فرهنگ‌هــای دیگر نیز 
نفوذ پیــدا کرد تــا آنجا کــه امــروزه تقریبــاً در بســیاری 
از فرهنگ‌هــا شــناخته شــده اســت. مــا »وودوو« را 
به عنــوان یک المــان وارد ایــن اثــر کردیــم، المانی که 
معمولاً بــا مفهوم »کنترل‌گــری« پیوند خــورده و مورد 
اســتفاده قرار می‌گیرد. در نمایش ما، این کنترل‌گری 
در ســطح خانواده و در رابطه‌ی والدین بــا فرزند نمود 

پیدا می‌کند. 

اثــر در فضایــی سورئالیســتی شــکل گرفتــه، امــا 
المان‌هــای اکسپرسیونیســتی، هــم در دکــور و هم در 
دیگر اجــزا نمایش دیده می‌شــود. لطفــا در این مورد 

بگویید.
ما تلاش کردیم تمام جزئیات اجرا، از دکور و ماســک 
گرفتــه تــا موســیقی و نورپــردازی، همگــی در خدمت 
انتقــال یک پیــام واحــد باشــند؛ پیامــی که بــه صورت 
غیرمســتقیم و نــه از طریــق روایــت خطــی متعــارف، 
منتقــل شــود. در آثــار رئالیســتی یــا حتــی رئالیســم 

جادویــی، روایــت معمولاً ســاختاری 
روشن با آغاز، گره‌افکنی و پایان دارد. 
اما در گونه‌های ابزورد، پست‌مدرن و 
سورئالیستی چنین نیست. در اینجا ما 
مخاطب را دعــوت می‌کنیم تا به‌عنوان 
اجــرا  در  فعــال  کنشــگری 
حضور یابــد. این کنشــگری 
دو ســویه اســت: بخشــی از 
آن بــر عهــده‌ی مخاطب اســت 
که هنــگام ورود به ســالن، زیســت 
پیشــین خود را پشــت در بگــذارد و با 
زیســتی تــازه وارد ســالن نمایش شــود. 
بخش دیگر نیز از سوی ما رقم می‌خورد. 
بــرای نمونــه، در طراحــی دکــور بــا رویکــرد 
اکسپرسیونیســتی و اســتفاده از زاویه‌هــای 
تیز، هر قــاب پنجره یــا در به گونــه‌ای طراحی 
شــده که همه‌چیــز عریــان و بی‌پــرده در برابر 
چشــم مخاطــب قرار گیــرد. بدیــن ترتیــب اگر 
ما شــش بازیگــر روی صحنــه داریــم، مخاطب 
می‌توانــد خــود را بــه عنــوان پرســوناژ هفتــم در 
صحنــه تصــور کنــد و در جســت‌وجوی معنــا 
مشــارکت ورزد و همــه المان‌هــای بــه کار گرفته 
شــده در ایــن اجــرا بــه صــورت مکانیزمــی کــه در 

خدمت این هدف است عمل می‌کنند.

اســتفاده از عناصــر فلــزی در دکــور پررنگ اســت. 
شاید برداشت نخست از این انتخاب، القای سردی 
کانــون خانــواده و خشــکی قواعــد و چارچوب‌هایــی 
باشــد کــه شــخصیت اصلــی در آن رشــد کــرده و 
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نمایش »وودوو« به نویسندگی و کارگردانی  مریم عظیمی
میثم مظفری که در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه گفت‌وگو

می‌رود، 28 شهریور به پایان می‌رسد. در این نمایش که 
سرگشتگی یک انسانِ تحت تســلط را در مواجهه با زندگی و ارتباط با دیگران به نمایش 
درمی‌آورد بازیگرانی مانند آرش رستم بگی و غزاله نیّرکه در آثار پیشین میثم مظفری به نام 
»زاغ« و »ژیمناستیک تکه پاره‌ها« ایفای نقش کرده بودند، حضور دارند و دیگر بازیگران این 
اثر، محمد رستمی، هژا محمودیان و مســعود محمدی و پویا رجبی اولین همکاری خود را 

تجربه می‌کنند. در ادامه گپ‌وگفت خبرنگار صبا با عوامل این نمایش را می‌خوانید.
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